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ابوظبی  ۲۰۲۵  راه استآرت فر  در 
 ،(Abu Dhabi Art) نمایشگاه هنر ابوظبی
یکی از مهم ترین رویدادهای هنری منطقه و 
نقطه عطفی در تقویم فرهنگی خاورمیانه، 
از ۱۹ تــا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ یعنــی ۲۸ آبان 
تــا ۲ آذرمــاه در منارت الســعدیات برگزار 
می شــود. این رویداد که به همت دپارتمان 
فرهنگ و گردشگری ابوظبی سازمان دهی 
شده، از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۷ تا 
امروز، نقشی اساسی در معرفی هنر مدرن 
و معاصر از سراســر جهان ایفا کرده است. 
فراتر از یک نمایشــگاه فــروش آثار هنری، 
هنر ابوظبی بســتری پویا برای گفت وگو و 
تعامل میان هنرمنــدان، گالری ها، منتقدان 
و دوســتداران هنر فراهــم می کند. برنامه 
گســترده این رویداد شــامل نمایشــگاه ها 
پروژه هــای  هنــری،  چیدمان هــای  و 
تخصصی،  نشست های  سایت اسپسیفیک، 
اجراهای زنــده و برنامه هــای عمومی در 
سراســر ســال اســت کــه اوج آن در ماه 
نوامبر، در قالب نمایشــگاه اصلی به وقوع 
می پیوندد. هنر ابوظبی با تمرکز بر گسترش 
مرزهــای تجربه هنری، هم زمــان فضایی 
بــرای مبادلــه فرهنگی و تجــاری فراهم 
می آورد. در این رویداد، گالری های برجسته 
بین المللــی و هنرمندان نوظهــور در کنار 
یکدیگر قــرار می گیرند تا مخاطبان جهانی 
را با تازه ترین گرایش هــا و جریان های هنر 
معاصر آشــنا کنند. هر سال، این نمایشگاه 
نه تنهــا به تقویت جایگاه ابوظبی به  عنوان 
مرکز فرهنگی منطقه کمک می کند، بلکه 
گفت وگویی میان ســنت و نوآوری، شرق و 
غرب و گذشته و آینده را به تصویر می کشد.

نمایشگاه دهندگان
هر سال، نمایشگاه دهندگان شرکت کننده 
توسط کمیته ای داخلی در دپارتمان فرهنگ 
و گردشــگری ابوظبی انتخاب می شوند، بر 
اساس پیشنهادهایی که از طریق وب سایت 
Abu Dhabi Art ارسال شده است. برخی 
از نمایشــگاه دهندگان نیز مستقیما توسط 
کیوریتورهــای میهمــان بــرای حضور در 

بخش های ویژه دعوت می شوند.
بخش ها: مدرن و معاصر

(Modern & Contemporary) 
گالری های مدرن و معاصر مجموعه ای 
گســترده از آثــار هنرمنــدان مختلــف را 
ارائه می دهند. شــرکت بــرای گالری هایی 
امکان پذیر اســت که حداقل هفت ســال 
فعالیت داشــته باشــند و غرفه هــای آنها 
چارچوب های کیوریتوری مشخص برای هر 

ارائه فراهم کند.
(Special Projects) پروژه های ویژه

نمایــش انفرادی یا دو هنرمند توســط 
گالری هــا، هم زمان با دیگــر بخش ها یا به 
 صورت مستقل. شــرکت برای گالری هایی 
باز است که حداقل سه سال فعالیت داشته 

باشند.
Emerge: آثــاری که توســط گالــری ارائه 
می شــوند باید کمتــر از ۳,۰۰۰ دلار آمریکا 

قیمت داشته باشند.
Bidaya: گالری هــای نوپا که کمتر از ســه 
سال فعالیت داشته اند، برای اولین بار برای 

حضور در نمایشگاه انتخاب می شوند.
Focus: گالری ها در این بخش با هنرمندانی 
خاص که توسط کیوریتور میهمان انتخاب 
شــده اند، دعوت به مشارکت می شوند. هر 
سال، هنر ابوظبی از کیوریتورهای میهمان 
دعوت می کند تا در برنامه هنری مشارکت 
داشته باشند؛ برنامه ای شامل مجموعه ای 
از نمایشگاه ها، گفت وگوها و اجراهای هنری 
که دیدگاه های متنوعــی درباره جریان های 
جهانی هنر ارائه می کنند. برنامه ای متنوع 
از رویدادها در طول ســال برگزار می شود و 
در نهایت با نمایشــگاه هنر مدرن و معاصر 

در نوامبر به اوج خود می رسد.
بازدیــد: نمایشــگاه هنر ابوظبی هر ســال 
الســعدیات  منــارت  در  نوامبــر  مــاه  در 
(Manarat Al Saadiyat) برگزار می شــود. 
در ایــن دوره از آرت فــر ابوظبــی بیــش 
آرتیســت   ۶۰۰ از  بیــش  گالــری،   ۱۴۰ از 
(هنرمنــد) و بیــش از ۲۰۰۰ آرت ورک (اثر 
هنری) حضور خواهد داشــت و برعکس 
ایِت فر در ایــران، آرت فرهــای بین المللی 
مثــل آرت فر دوبــی و ابوظبی، فهرســت 
گالری هــا، هنرمندان را از چنــد ماه جلوتر 
اطلاع رسانی شــده،  ضوابــط  طبــق  و 
را  خــاص  پروژه هــای  و  کــرده  منتشــر 

معرفی می کنند.
منارت الســعدیات (MAS): منارت السعدیات 
با برگزاری نمایشــگاه ها، کارگاه ها، اجراهای 
هنــری و فضاهای اســتودیوی هنری باز به 
صحنــه هنر ابوظبــی کمک می کنــد. این 
مجموعه که میزبان نمایشــگاه سالانه هنر 
ابوظبی است، شامل یک تراس رویدادهای 
فضــای باز، کافه و سراســری، ســه گالری 
بــرای نمایشــگاه های موقت، اســتودیوی 
عکاســی، اســتودیوی هنــری و آمفی تئاتر 

۲۵۰ نفره می شود.

موزه و معاصریت
به بهانه اهدا و نمایش آثار بهرام دبیری در موزه هنرهای معاصر تهران

آگوســتین، فیلســوف الجزایری قرون وســطی، پس از ارســطو و 
افلاطون نخســتین متفکری بود که پس از هفت قرن پرسشــی از 
چیســتی زمان مطرح کرد. زمان تا آن روز مفهومی بیرونی بود. او زمان را 
به زیســتن انســان گره زد و فرضیه زمان درونی را ارائه داد. برجستگی و 
نقطه تمایز این متفکر در زیست پرتکاپوی او بود و تجربه زیسته شخصی 

مبنای اعتقادات او شد.
زمان، تاراج دهنده دســتاوردها و داشــته های انسان است؛ آن گونه که 
نخستین داستان ثبت شده بشری گیل گمش است. در این داستان، پهلوانی 
به دنبال جاودانگی می رود. این رفتن در پس از دست دادن دوستی است 
که نبود او را تاب نمی آورد. گذشــته و آینده همیشه مخل  بودن در زمان 

حال است و زمان حال، مفهوم اکنون و کند شدن گذشت زمان است.
از پس دوران خردورزی نبرد انســان با طبیعــت ابعادی تازه به خود 
گرفت. انســان هایی جهان وطــن پدیدار شــدند که در نبرد بــا زمان، در 
پس فهم گذشــته مفهوم تاریخ را مطرح کردند. این کنجکاوی شــناخت 
تمدن های کهن در قرن هفدهم باعث شــکل گیری نخستین موزه ها  شد و 
این نهادها گویا برای در اکنون زیســتن گسترش یافتند و  از این  رو، می توان 
درک کرد که جهان امروز تا کجا به این نهاد اهمیت می دهد. جوامع بدون 
وجود موزه ها به دوران مدرن وارد نمی شــوند و گویا شناسنامه هویت هر 

ملت در موزه ها تولید می شود.
ما شــاهد ارائه نمایشــی برای بررسی دســتاوردهای نقاش معاصر، 
بهرام دبیری در موزه هنرهای معاصر هستیم. این رخداد به بهانه اهدای 

مجموعه آثار هنرمند به گنجینه شکل گرفته است.
بهرام دبیری نقاش مطرحی اســت؛ چرا که در دهه ۴۰ کار خود را آغاز 
کرد و قبل از ورود به دانشــگاه در ســال ۴۹ به نمایش گذاشت. او متولد 
۱۳۲۹ است و در  این ســال ها در آستانه دهه هشتم زیستنش بی وقفه به 
خلق آثار و تطور در حوزه تصویر پرداخته اســت. دهه ۴۰ سال های نمود 
هنر مدرن در ادبیات و هنرهای پلاستیک است. او معاشر و شاگرد بزرگانی 
همچون هانیبال الخاص و بهمن محصص اســت. این تعلق و پیوستگی 
نمود شکل گیری و پذیرش هنر مدرن در اذهان جمعی ایرانیان است. این 
دوران پرتنــش در تاریخ سیاســی و اجتماعی و نمود تجدد در ارزش های 

اجتماعی، تاریخی پرتب وتاب را به وجود آورده است.
امروزه تاریخ را کمتر در نوشــته ها می جویند و آیندگان قضاوت خود را 

بر مبنایی همین دست ساخته ها پدیدار می کنند.
دبیری نقاشی است که شــاکله ای جهان وطن دارد. او در طول دوران 
کار حرفه ای خود از یک ســو دغدغه فرم داشته و از سویی به  هنر جهان 
نگریسته است. او معتقد به گفت وگو، تأثیر و تأثر در عرصه فرهنگ است. 
خود می گوید: «کلیشه ها نشان هیچ چیزی نیست، آن چنان  که متأثربودن 

از هنر غرب نشانه هنرمند غربی بودن نیست».
ایرانیان در هنر خود همیشه در حال گفت وگو با جهان بودند، آن چنان 
که در تخت جمشــید ما رد پای بابلیان، مصریان و... را می بینیم. اما آنچه 
تمایز هنر ایرانی اســت، توان تولید و ادغام فلزات مختلف برای ســاختن 
آلیاژی نو و درخشــان اســت. مگر محصص از هنری مور و پیکاســو تأثر 
نگرفت، ولی ایرانیت در آثارش موج می زند . یا اســفندیاری و جوادی پور 
امپرسیونیســتی کار نکرده اند، اما کیســت که مناظر ایرانی را در کارشــان 
تشــخیص ندهد. تمدن ایرانی در این گفت وگوهــای فرهنگی مهاجمان 
بسیاری را در خود حل کرده و این چنین یکی از قدیمی ترین تمدن ها را پایه 
گذاشــته است. دبیری به خوبی از نشــانه و زبان سود می جوید و والاترین 
نقطه شــاعرانگی در تصویر را به نمایش می گذارد. ادبیات و زبان  هر  دو 
نقطه درخشان تمدن ماست و راز ورزی ادیبانه را می توان در منتهای نگاه 

دبیری درک کرد.
دبیری  طی گذشــت سال ها به زبان شخصی دســت یافته که خود را 
فارغ از سبک ها و اکنون و دیروز می گرداند. او در حل مسئله بیان بومی و 

جهانی راه های بی شماری را گشوده که نقاشان امروز از آن ثمر برده اند.
در زمان حــال که عرصه انقلاب انفورماتیک بــه مرحله جدیدی پای 
گذارده، موقعیت هویتی ملت ها دچار بحران شــده است و  مشکل جهان 
توســعه نیافته سرگردانی در عرصه فرهنگ اســت. اینجاست که نقاشان 

نقش خود را نشان می دهند.
در فرهنــگ قدیم ارج نهادن به طبیعت یــک ارزش بود و قدما در پی 
دگرگون کردن جهان نبودند. این دگرگون کردن برای زیســت بهتر انسان ها 
حاصل تجدد بود، اما این دگرگونی دنیای مدرن خود دچار مشکلاتی شد 
که جهان پســامدرن شــکل گرفت و صحبت از توجه به خرده فرهنگ ها 
آغاز شــد بشر برای راه جستن به اینده تمامی روش ها را مورد تعمل قرار 
داد. اینجاســت که موزه های معاصر نقــش مهمی در گفت وگو با جهان 

را دارند.
ظرفیت های زبانی تمدن های قدیمی امکان شکل دادن این گفت وگو را 
دارند موزه های گذشــته در پی تدوین اوریانتالیسم بودند. اما امروز ما باید 
درک تمدن گذشته خود را به همراه درک تاریخ اکنون جهان شکل دهیم. 
درک گذشته متضمن بهبود و ایجاد فناوری برای زیستن بهتر نخواهد بود.
امروزه موزه های معاصر مرکزی برای گفت وگو و ســنگری برای تجلی 
زبان جدید در برابر زبان قدیم هستند و توجه به زیستن بهتر مردمان افقی 

نو در خواستگاه موزه داری است.
نمایش ها و انجام مراسم سنتی و نگهداری آثار چه ثمری دارد؛ زمانی 
که این ماده خام به محصولی بدل  و به اذهان عمومی منتقل نمی شود تا 

راهکاری برای زیستن امروزمان شوند.

نگارخانه

تجسمیتجسمی

 شــما از  جمله هنرمندانی هستید که در نقاشی به سبک و   �
لحن ویژه خودتان دســت پیدا کرده اید؛ این مجموعه از کجا 

آغاز شد؟
من کارم را با نقاشی در سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی آغاز 
کــردم، اما از همان ابتدا آثارم به آبســتره نزدیک بود. فضای 
نقاشــی هایم همیشــه ذهنی بوده و از نخستین مجموعه ای 
که در گالری ســیحون ارائه کردم تا امروز، هیچ وقت با مدل 

کار نکرده ام.
به مرور زمان، عناصر طبیعــی و آنچه معمولا به  عنوان 
عناصــر فیگوراتیو شــناخته می شــوند، در آثــارم کوچک تر 
شــدند و گاهــی در رنگ، خط و زمینه حل و محو شــدند؛ تا 
جایــی که آنچه در نگاه نخســت به چشــم می آمد، فضایی 
کاملا انتزاعی با تقســیمات هندسی و فضایی ساختارگرایانه 
بــود. در آن دوران، من مواد و مدیاهــای گوناگونی را تجربه 
کردم و از خلال آنها به بافت های متنوع و شــخصی دســت 
پیــدا کــردم؛ بافت هایی که هنوز هم در آثــار امروزم  حضور

پررنگ تری دارند.
از حدود ۱۰ ســال گذشــته، عناصر پیرامونــم و ابژه های 
عینی ، برگرفته از طبیعت و محیط اطرافم فضای بیشــتری را 
در زندگی من و درنتیجه در آثارم اشــغال کردند. این عناصر 
حالا در زندگی روزمره و در نقاشی هایم حضوری پررنگ تری 
پیدا کرده اند. با این حال، ساختار کلی آثارم همچنان هندسی 
و ساختارگرایانه است و هنوز بر لبه فیگوراتیو و انتزاع حرکت 

می کنم.
وقتی مخاطب وارد سالن می شود، به نظر می رسد نوعی   �

سکوت و آرامش حاکم است؛ این حس از کجا می آید؟
به  نظر من، هنرمند همیشه آنچه را که دلخواهش است 
در آثارش بازتاب می دهد. گاهی چیزی را نقاشی می کند که 
در زندگی اش حضور دارد و دوستش دارد  و گاهی برعکس، 
آنچه را ندارد یا در جســت وجوی آن است، بر بوم می آورد. 
گاهــی هم هنرمند دســت به آفرینــش ایدئال های خودش 

می زند؛ جهانی هم برای خودش و هم برای مخاطب.
 چه چیزی شــما را به ســمت خلق این جهان مینیمال و   �

آرام سوق داد؟
خســتگی از این همه شــلوغی، هیاهو و هجــوم هرروزه 
اطلاعــات، اولین دلیــل بود. بعــد از آن، تجربــه و میل به 
سادگی برایم پررنگ شــد؛ اینکه چطور می شود در میان این 

آشفتگی ها، به خلوت و وضوح رسید.
 اگر بخواهید به زبانی ســاده برای مخاطب بگویید، این   �

مجموعه درباره چیست؟
درباره زندگی.

 چطور میان فرم های ساده و بیان احساسی تعادل برقرار   �
می کنید؟ زیرا کارها در عین سادگی در انتقال احساس بسیار 

موفق عمل می کنند.
بیش از ۳۰ ســال اســت  نقاشــی می کنم و در تمام این 
سال ها، نقاشــی حرفه اصلی و مسیر زندگی ام بوده است. از 
نوجوانی با ادبیات ســر و کار داشتم، اما کم کم بیان احساسم 
از واژه عبــور کرد و در قالب رنگ و فــرم ادامه پیدا کرد. این 
تغییر زبان، حاصل ســال ها تجربه و اســتمرار در کارم بوده؛ 
چه در دوره های ســخت و چه در زمان های آرام تر. در واقع، 
شــعرهایی که زمانی دغدغه نوجوانی و جوانی ام بودند، در 
گذر زمان به نقاشــی تبدیل شــدند و امــروز در تابلوهایم به 

شکل دیگری نفس می کشند.
 دربــاره اهمیت ادبیات در آثارتــان صحبت کردید. این   �

ادبیات و شعر چگونه در شما شــکل گرفت و به مسیر هنری 
امروز شما کمک کرد؟

من از کودکی با کتاب انس داشتم؛ کتاب همیشه دوست 
جدایی ناپذیرم بوده و هســت. شعر هم همین طور. از حدود 
۱۴، ۱۵سالگی با شاعران مدرن ایران آشنا شدم و ارتباط گرفتن 
با شــعر آنها برایم بسیار آســان تر بود تا شعرهای کلاسیک؛ 
چون به زبانی ساده تر و نزدیک تر با من گفت وگو می کردند. از 
همان زمان، واژه ها درونم مثل چشمه ای شروع به جوشیدن 
کردند و من نیز دســت به نوشــتن و ســرودن زدم. هنوز هم 
مجموعه شــعرهایم را با تاریخ نگارش شان پیش خودم نگه 

داشته ام.
بعــد از فارغ التحصیلــی با مجلاتی مثــل آدینه و دنیای 
ســخن همکاری کردم و بعدها چند ســال در مجله گردون 
نوشــتم؛ همــکاری ای که باعث آشــنایی و دوســتی من با 
آقای عباس معروفی و تیم شــان شــد. بعــد از آن مدتی با 
مجله زنان و ســپس به  طور طولانی بــا فصلنامه طاووس 

همکاری داشــتم. در واقع پیوند من با ادبیات از همین مسیر 
شکل گرفت.

شاید ریشه آن شــاعرانگی که گاهی در نقاشی هایم دیده 
می شــود، از همان جا آمده باشد. آن شعرها و واژه ها در گذر 
زمان تبدیل به عناصر بصری شــدند. نمی توانم بگویم شاعر 
هســتم، اما تغزلی در آثارم وجود دارد که از شــعر و ادبیات 
می آید. هنوز هم می نویسم، اما دیگر شعر نمی گویم؛ هرچند 
آن نوشته ها هیچ وقت منتشر نشدند. در هر حال، قلم هنوز از 

دست من نیفتاده است.
  فرمودید شغل اصلی شما نقاشی است. نقاش بودن  روی   �

زندگی روزمره شما تأثیری گذاشته است؟ زیست از راه نقاشی 
چگونه است؟

بله، شــغل اصلی من همیشه نقاشــی بوده است. البته 
گاهــی در کنار آن، بــه کارهــای خلاقانه و بازیگوشــانه ای 
پرداختم که برایم جذاب بودند و در عین حال منبع درآمدی 
هم محســوب می شــدند، اما امروز دیگر تمایلــی ندارم جز 
نقاشی کار دیگری انجام دهم و در واقع نیازی هم نمی بینم. 
با این حــال، هفته ای یک  بار چند هنرجــو به آتلیه ام می آیند؛ 
بــا هم گفت وگــو  و کار می کنیــم و من این ارتباط را بســیار 

دوست دارم.
زیســت از راه نقاشی همیشــه و در همه  جا دشوار بوده 
اســت. آنچه مهم است، اســتمرار و صبر اســت، نه انتظار 
نتیجه ســریع. من امروز به تعادلی نسبی در درآمد رسیده ام 
که به من امکان می دهد آرام تر و با تمرکز بیشــتری کار کنم. 
به باور من، وقتی نقاشی شغل تمام وقت هنرمند باشد، تأثیر 
مستقیمی بر کیفیت و رشــد آثارش دارد. تمرکز کامل بر کار 
باعث انســجام فکری و تداوم در مسیر می شود، در حالی که 
اشتغال به کارهای دیگر، به ویژه دور از فضای هنر، این تمرکز 
را از بیــن می برد. بــه همین دلیل، بهتریــن حالت برای یک 
هنرمند این است که از نظر مالی تا حد ممکن درگیر مشاغل 
جانبی نباشــد تا بتواند مســیر هنری خود را با تمرکز و ثبات 

دنبال کند.
 در برخی آثار، فضا به قدری خالص است که انگار نبودن   �

از بــودن مهم تر می شــود. آیا این به یک نوع تفکر فلســفی 
باز می گردد؟

برای من، همیشــه بودن و نبودن دو سر یک خط  هستند؛ 
هیچ بودنی بــدون نبودن معنا پیدا نمی کنــد. این، حقیقت 

همه  چیز است.
 پالت رنگی محدود و نرم مجموعه حس، آرامش و تأمل   �

را منتقل می کند. انتخاب رنگ ها بر چه مبنایی است؟
معمــولا هر هنرمند پالت رنگی خــاص خودش را دارد؛ 
پالــت رنگی در واقع بــه  نوعی امضای او ســت. انتخاب این 
رنگ هــا نه تنهــا بازتابــی از گرایش هــای درونــی، روحی و 
روانی هنرمند اســت، بلکــه به  نوعی ســاماندهی انرژی ها 
و واکنش های رنگ ها در ســطح بوم یا کاغذ هم محســوب 

می شود.
 در آثار ایــن مجموعه، عناصر ســاده و روزمره  گاهی از   �

دل طبیعت بی جان بیرون می آیند. چه چیزی باعث شــد به 
سمت این موضوعات ظاهرا معمولی بروید؟

برای من  موضوع یا ســوژه در نقاشــی بستری است برای 
رســیدن به هماهنگی میان فرم، رنــگ، بافت و دیگر عناصر 
تجســمی. موضوع می تواند بســیار ســاده و روزمره باشــد، 
حتی چیزی پیش پاافتاده. به  نظرم می شــود سال ها با همین 
عناصر ساده زیست و کار کرد و باز هم فرصت کشف و خلق 
فضاهای تازه را پیدا کــرد. برای آفرینش، نیازی به پیچیدگی 
نیست؛ هر شیء ساده در درون خود جهانی از پیچیدگی دارد 

و در عین حال، بی واسطه و ساده است.
به باور من، همه چیز در نهایت به هندسه بازمی گردد. در 
ظاهرِ منظم یا حتی در آشــفتگی، نظمی پنهان وجود دارد. 
هر فرمی ریشه در ترکیب شــکل های ابتدایی دارد؛ مخروط، 
کره، مکعب، اســتوانه و مربع. این همــان قدیمی ترن درس 
هر کلاس طراحی اســت و در عین حال فلســفه مواجهه با 

اشیا  است.
 می توان این مجموعه را پاســخی به شــتاب و آشفتگی   �

جهان بیرون دانســت؟ آیا این مســیر مینیمالیستی را ادامه 
می دهید یا در جست وجوی زبان متفاوتی هستید؟

نیاز به داشــتن چیزهایی کــه کمتر داریم یا شــاید اصلا 
نداریــم، در مــن هم مثــل هر انســان دیگری وجــود دارد. 
فضــای ایدئــال مــن، همان طــور کــه پیش تر هــم گفتم، 
فضایــی آرام در کنــار طبیعــت اســت؛ این کشــش و نیاز 

مــداوم در من همــواره در حال بازتولید اســت و بخشــی 
از وجودم شده.

نمی دانم آینده چه در پیــش دارد، اما تمایل دارم همین 
مســیر فعلی را ادامه دهــم؛ چون هنوز احســاس می کنم 
می توانم در آن به جســت وجو و کشــف فرم و فضا بپردازم. 
نیازی نمی بینم این تجربه را متوقف کنم و به ســراغ مســیر 
دیگری بروم. راســتش این ســفیدی ها، خاکســتری ها و این 
پالــت محدود رنگی در جانم نشســته اند و هنــوز می توانم 

ادامه اش دهم.
 از نگاه شما، آینده نقاشی در فضای معاصر ایران به کدام   �

ســمت می رود و جایگاه این نوع بیان آرام و مینیمال در آن 
کجاست؟

هنر معاصر و مدرن ما مسیر خود را انتخاب کرده و ادامه 
خواهــد داد، حتی با وجــود تمام موانع و ســختی ها. مهم 
نیســت آثار مینیمال باشــند یا پرجزئیات، کم حرف باشــند یا 

پرگو؛ در هر صورت، این جریان ادامه پیدا می کند.
 چند سال  اســت  نمایشگاه انفرادی شــما در گالری هور   �

برگزار می شــود؛ ایــن تجربه همکاری به چه صورت شــکل 
گرفت و چرا هور را برای نمایش آثار مناسب دیدید؟

آشنایی من با گالری هور به خیلی قبل تر از این نمایشگاه ها 
و به دوستی قدیمی ام با خانواده امدادیان برمی گردد. استاد 
عزیــز، یعقوب امدادیان، اولین کســی بودند که یکی از آثارم 
را خریدند و یک چک به من دادند و گفتند دســت من خیلی 

خوب است و واقعا هم همین طور شد.
مدت هــا گالری هــور را دنبال می کردم تا اینکه در ســال 
۱۳۸۸ اولیــن نمایشــگاهم را آنجا برگزار کــردم. بعد از یک 
وقفه، با اشتیاق دوطرفه همکاری  ما  دوباره از سر گرفته شد. 
انتخاب گالری برای من فقــط به فضای فیزیکی یا موقعیت 
آن مربوط نیست؛ رفتار حرفه ای، شفافیت و نظم کاری گالری 
برایــم اهمیت زیادی دارد. در هــور این آرامش و هماهنگی 
وجود دارد. از عکاســی و طراحی کاتالوگ گرفته تا مدیریت 
نمایشــگاه، همــه  چیز با دقــت و احترام انجام می شــود و 

هنرمند دغدغه اجرائی ندارد.
به  نظرم حضور پیوســته و متعهــد گالری هور در فضای 
هنر ایران، با وجود همه سختی ها و نوسانات، ارزشمند است. 
این گالری بدون هیاهو و حاشــیه، راه خــودش را می رود  و 
من فکر می کنم میان ما رابطه ای حرفه ای و دوســتانه شکل 

گرفته که برای هر دو طرف خوشایند است.
 در کنار نمایشگاه شما در گالری هور، یک نمایشگاه هم از   �

آثار شما در گالری مریم کاشان به نمایش درآمد. این رویداد 
به چه شکل است؟

روزها  ایــن  خوشــبختانه 
تعامــل و ارتبــاط هنــری در 
خــارج از تهران هــم در حال 
شکل گیری اســت و این اتفاق 
بسیار خوبی  اســت. امیدوارم 
این روند ادامه پیدا کند؛ چون 
به  نظــرم  تأثیر مســتقیمی بر 
اجتماعی  و  فرهنگی  زیســت 
از دیدن  شهرها دارد. همیشه 
دیگر  مردم شهرهای  استقبال 
می شــوم.  هنر خوشــحال  از 
گالــری مریم به مدیریت مریم 
معمارنژاد  که بســیار جوان و 
توانمند اســت، بــا من تماس 
گرفت و پیشنهاد همکاری داد. 
پس از گفت وگو با گالری هور 
و برگزاری چند جلسه، تصمیم 
گرفتیم هم زمان با نمایشگاهم 
در تهران، مجموعه ای از آثارم 
چند روز بعد در کاشان هم به 
نمایش درآید. من در افتتاحیه 
حضــور  کاشــان  نمایشــگاه 
داشــتم و از نظر خــودم این 
تجربه بســیار موفق بود؛ هم 
بازدیدکنندگان  تعــداد  نظر  از 
و هــم از نظــر فــروش آثار. 
رویــداد  ایــن  مجمــوع،  در 
درخشــان  تجربــه ای  برایــم 

و خوشایند بود.

نگاه خانه

ترانه سلطانی

گفت وگو با فرح ابوالقاسم به بهانه نمایشگاه انفرادی او در گالری هور

هیچ بودنی بدون نبودن معنا پیدا نمی کند

نقاشی  راه  از  زیســت 
همیشــه و در همه  جا 
دشــوار بوده اســت. 
اســت،  مهم  آنچــه 
است،  صبر  و  استمرار 
نتیجه سریع.  انتظار  نه 
من امروز بــه تعادلی 
درآمــد  در  نســبی 
رســیده ام کــه به من 
آرام تر  می دهد  امکان 
و بــا تمرکز بیشــتری 
کار کنم. بــه باور من، 
شغل  نقاشــی  وقتی 
هنرمنــد  تمام وقــت 
مستقیمی  تأثیر  باشد، 
بــر کیفیــت و رشــد 
تمرکز  دارد.  آثــارش 
باعث  کار  بــر  کامــل 
انسجام فکری و تداوم 
می شــود،  مســیر  در 
به  اشتغال  در حالی که 
به ویژه  دیگر،  کارهای 
دور از فضای هنر، این 

تمرکز را از بین می برد

فرح ابوالقاســم (متولد ۱۳۳۹، تهران) از هنرمندان شاخص 
نسل میانی نقاشــی ایران اســت. او پس از پایان تحصیلات 

متوســطه در رشته علوم تجربی، مسیر خود را به ســوی هنر تغییر داد و در سال 
۱۳۶۷ کارشناسی نقاشی را از دانشگاه الزهرا دریافت کرد. فرح ابوالقاسم فعالیت 
حرفه ای اش را از اواخر دهه ۶۰ آغاز  و نخستین نمایشگاه گروهی اش را در گالری 
ســیحون برگزار کرد. از آن زمان تاکنون آثارش در نمایشگاه های متعدد داخلی و 
بین المللی در کشورهای فرانسه، سوئیس، هلند، بلژیک، آمریکا و امارات به نمایش 
درآمده و جوایز و تقدیرهای مختلفی از  جمله جایزه نفر اول از شــهرداری پاریس 
(۲۰۰۲) را کسب کرده است. نقاشــی های او بازتاب نگاهی آرام، درون گرایانه و 

شاعرانه به زیست روزمره اند. طبیعت بی جان و اشیای ساده 
در آثــارش بهانه ای بــرای تأمل در ســکوت و خلوت زندگی  
هســتند. فرح ابوالقاســم با پالت رنگی محدود، اغلب درخشان و سفید، جهانی 
خلق می کند که میان واقعیت و تخیل معلق است. در سال های فعالیتش، علاوه 
بر خلق اثر، به تدریس در دانشگاه آزاد و دانشکده سینما و تئاتر نیز پرداخته و عضو 
انجمن نقاشان ایران و چند نهاد بین المللی هنری است. آثار او در مجموعه های 
خصوصی و موزه هایی همچون مــوزه هنرهای معاصر تهران و مجموعه وینزور و 
نیوتون انگلستان نگهداری می شود. به بهانه نمایشگاه انفرادی او در گالری هور، 

گفت وگوی کوتاهی با هنرمند داشتیم.

جاوید رمضانی


